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  همقدم. 1

 در اش  رهيافت شهوديسبب گو به در دانشگاه شيكا2 جانشين يواخيم واخ1ميرچا الياده
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بر اين، شركت در علاوه. مشاهده استخوبي قابلآشنا شد كه تأثيرات آن در آثارش به
سرانجام در .  را داد10 و ايزوتسو8، يونگ7 به او فرصت آشنايي نزديك با كربن6محفل ارانوس

مريكا عزيمت كرد و در دانشگاه شيكاگو استاد كرسي تاريخ اديان شد و تا  به آ1957سال 
   )76:  ص،1( م در آنجا بود1986زمان وفاتش در سال 

 مطالعات اديان ي فعاليت وسيعي بود كه اثر بزرگي هم در حوزهيتنها داراي دامنهاو نه
او هاي   به فعاليتاوانيفرميزان  اديان بههاي  گسترش كرسي.  معاصر داشته استيدر دوره

جديد در هاي  گيري رويكرد تحقيق و بررسي اديان با روشدر نقاط مختلف دنيا براي شكل
 تجربي و تكاملي اديان، به لزوم همدلي با پيروان ياو با نقد روش مطالعه. ارتباط بوده است

  .كند  مي، توجه خاصيشاناز مباحث مربوط به دينها   آناديان و توجه به فهم
 ،ديگرطرف و الياده ازسويپديدارشناسي دين ازيكهايي درمورد  هرچند مقالات و كتاب

پديدارشناسي دين ميرچا الياده و هاي   اما تمركز بر انديشه،در زبان فارسي تهيه شده است
كوشيم بررسي   ميدر اين مقاله. مختلف آن كمتر موردتوجه بوده استهاي  بررسي جنبه

شده هئاراحل   راهداند و  مي اديان را ناكارآمديمطالعههاي  اير روشكنيم چرا الياده س
 اديان ي چه پيامدهايي در مطالعه، يعني روش پديدارشناسي و هرمنوتيك خلاق، اوازجانب

   .خواهد داشت
  

  الياده و توجه خاص به هرمنوتيك. 2

داد و بر نقش   تاريخ اديان در جهان جديد را موردتأكيد قرار يالياده اهميت رشته
به شرايط   ناظر12 يا روش نقد تفسيري11 خلاقيخاص و مثبت آن در ايجاد هرمنوتيك

همين . هرمنوتيك او تفسير همدلانه است. ورزيد  اصرار مي،ديني و موقعيت وجودي آدميان
 او عمق يطرفانه هاي ديني خاص و بي مشغولي به هرمنوتيك، به كارهاي الياده و تحليل دل

 پژوهش اديان كمتر توجه يتا پيش از او به هرمنوتيك در حوزه. بخشد ي خاص ميو غناي
 درگير ، يواخيم واخ استاد او نيز طي مدت حيات علمي خود.)2:  ص،4 ( بود شده

او اين . يادگار گذاشتشناسي دين از خود به  جامعهيهرمنوتيك بود و آثاري در حوزه
 اي فرعي از ساختار اجتماعي است  ديني پديده افراطي را كه مدعي بود حياتينظريه

  .)19 -18:  صصهمان، (شمرد مردود مي
هايش از ديگر  اي ديرياب و دشوار است و در پژوهش الياده معتقد بود تاريخ اديان رشته

تاريخ اديان بايد بيشتر برحسب معناي اديان ساختارمند شود تا بر . گيرد ها كمك مي دانش
شناسي كه براي واقعيت ديني، هيچ اهميت  ا آن نظريه درباب روش و اساس اين يپايه

 تنها رويكرد يمثابهوجه تسليم تفاسير تاريخي و عقلاني بههيچاو به. معنايي قائل نيست
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 ياش كوشيد تا مطالعات اديان را از چنبره شد و در اثناي حيات علمي معتبر به واقعيت نمي
او . هاي پوزيتيويستي خارج كند ديدگاههمچنين  نگري و شقوق مختلف آن و تاريخي

عنوان   بهزعم او تعريف موقعيت آدميبه. ورز يا انسان نمادساز را بشناسد كوشيد انسان دين
تا پيش از عصر . كند تمامي ادا نمياو به درمورد موقعيتي صرفاً تاريخي، حق مطلب را

اي غيرتاريخي در خلاقيت آدمي  گونهجديد، دريافت واقعيت از رهگذر رمزهاي ديني، بيانگر 
گرايي خطي خاص اين  هاي تكامل آدمي در عصر جديد مايل است خلاقيت را در مقوله. بود

با . رو دريافت آني رمزهاي ديني و معناي آن براي او سخت است ازاين. عصر بگنجاند
  . توان واقعيت انساني را كشف كرد  ساختار رمزهاي ديني مييمطالعه
شناسان بهره شناسان و جامعه مورخ اديان هميشه از نتايج تحقيقات قوم، اليادهزعمبه

اي در يك  جايگاه شايستهها   آن و به كنداما او بايد اين تحقيقات را تكميل. برد مي
را جوامع ابتدايي ها   آنپردازد كه ما  به جوامعي ميشناس صرفاً قوم. تر بدهد گانداز بزرچشم

 تحقيقش توجه نشان يمورخ دين به كل تاريخ انسانيت در حوزهكه  لي درحا،خوانيم مي
  .)1:  ص،4( ديني جديدهاي   تا جنبش13در پالئوليتيكها  دهد؛ از نخستين كيش مي

نيز ها   آنالياده نه فقط به بررسي صور ماندگار دين، بلكه به ارزيابي تغييرات تاريخي
هاي خود از امر   و دريافت  همواره فعال بوده،ل تاريخها در طو نظر او انسان به. مند بودهعلاق

اي كشف  هاي جديدي خلق و نمادهاي تازه اسطورهها   آناند؛ كرده مقدس را بيان مي
بنابراين رسالت تاريخ . اند داده تر يا متفاوتي قرار مي هاي وسيع را در نظامها   آناند و كرده مي

  بعد، رديابييو در مرحلهها   آنهاي ها و نظام آيينها،   اسطوره  كشف نمادها،،اديان، نخست
 دچار تغيير ،هاي مختلف ها و دوره و اينكه چگونه در مكاناست در خلال تاريخ ها  آن

  . شناختي مسأله است ، بعد پديداريتبعد از آن و به همان اهم. اند شده
ها و  ها در زمان يينها و آ الياده چگونگي در معرض تغيير قرار گرفتن نمادها و اسطوره

طورمدام ساخته، اصلاح، كنار ه ب،در طول تاريخها   آن.كند هاي مختلف را بيان مي مكان
ها  او معتقد است كه منطق طبيعي نمادها و اسطوره. شوند گذاشته و دوباره ساخته مي

معني كه جزئيات زمان و مكانِ   بدين؛كشاند ترشدن مي را به سوي جهانيها   آنهميشه
درست همانند . يابند شباهت مي خصوص را كنار نهاده و هرچه بيشتر با يك الگوي جهانيهب

ي كهن الگوي باروري را كسب  هاي الهه  بيشتر ويژگي محلي،يزماني كه يك الهه
 تجربه انساني از بين رفته و همچنين نمادها در شرايط واقعيِ .)48 -34: صص ،3(كند مي

كردن و گسترش اهميتشان در ميان ها، ميل طبيعي به رشد اسطورهنمادها و . شوند نابود مي
هايي نيز وجود داشته هاي مختلف تنوع ها و زمان  ولي در مكان،هاي جديد دارند انجمن

شناختي جوامع مختلف يا حتي از يك اتفاق تاريخي ناشي  است كه صرفاً از خلاقيت اسطوره
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ها، از آزادي تخيل در انتخاب  دم در طي دورهبنابراين مردم باستان و ساير مر. اند شده
  .)178 -177:  صص،12 (اند هاي مقدس بهره برده نمادها و اسطوره

ويژه  به،هاي ديني خاص  از تجربه شناسانه او تاحدودي متأثر از يونگ در تفاسير روان
پردازد كوشد تا به تفسير عميق و ژرف اساطيري ب  مي  آيين يوگا، شده درهاي حاصل تجربه
 الياده مانند يونگ .)626:  ص،14 (كردنشان برآمده بوداي درصدد مرتب گسترده طوركه به

كند و درصدد  اي تجربي پيروي مي شناختي به دين از شيوه  رويكرد پديدار كهكند تأكيد مي
 ديني عام را فرض ييك تجربه اين رويكرد.  فهمي توصيفي و همدلانه از دين استيارائه
يك  ي مثابه  به،ود خكند كه دين بايد درون اين چارچوب ارجاعي خاص يرد و ادعا ميگ مي

 ي به خصيصه،اصل او معتقد است كه ما بايد در. پديدار ديني فهميده شود
كوشش براي فهم گوهر و ذات پديدار ديني .  ديني توجه كنيميبودن تجربهناپذير فروكاهش

شناسي، هنر يا هر پژوهش   زبان شناسي، اقتصاد، امعهج شناسي،  طبيعي، روان توسط علوم
 يعني امر ،همتاي آن  و ساحت بيناپذير زيرا باعث انكار وجه فروكاهش  ؛ديگري اشتباه است

آگاهانه از    ديني،ي تجربهناپذيريِ  فروكاهشالياده با تأكيد بر اين خصلت. شود مقدس مي
   .)176:  ص،10(كند  درليو پيروي ميهاي يونگ، اوتو، يواخيم واخ و فان ديدگاه

  

 ظهور مقدس در نامقدس. 3

هاي همواره   مطالعات تطبيقي اديان، به الگوها و نمادي الياده در حوزهيعلاقه
   آن، عوالم خاص خود را ازطريق اسطورهيوسيلهي ديني بهها اي بود كه فرهنگ تكرارشونده

گرفت  هايي با عامل تقدس شكل مي  چنين نظام.كردند و آيين بنا كرده و در آن زندگي مي
الياده براي توضيح . شد هاي غيرديني كه فاقد اين عامل بودند متمايز مي و از ديگر جهان

معني تجلي امر مقدس و براي اشاره به هر موضوع يا  به 14 از اصطلاح هايروفاني،اين وضعيت
:  ص،11 (كرد مي  استفاده،شد  ميهاي معنوي تلقي ها و نيرو شكلي كه مجراي انتقال ارزش

215(.  
 اديان در اشكال 15شناسان اوليه كه درپي ساختار ماهوي او تاحدودي مانند انسان

.  ديني معطوف كردي توجهش را به تجليات كهن تجربه،ابتدايي و ماقبل تاريخي آن بودند
امر مقدس در هاي كهن الگويي به حضور  ها و پاسخ  كنشيمثابههاو اين تجليات را ب

اي و نه   دايره درون يك چارچوب زمانيِ،مرتب طور جهاني و در حوادثي كه بهموضوعات اين
الگوها و  شناختي،  لحاظ هستياين حوادث به. آورد شمار مي  به،شود خطي تكرار مي

 يادآوري رويداد .)76:  ص،1 (آورد هايي اساسي براي كارها و امور روزمره فراهم مي نمونه
ها اجرا  شكل ادواري در آيينكند و به  ميتين نقش مهمي در زندگي اقوام ابتدايي ايفانخس
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يابد و شخص با آن زمان ازلي آغازين،   مياي كه آن حادثه دوباره حيات گونهگردد؛ به مي
 اصلي نزد مردمان عصر قديم، يادآوري ادواري ي وظيفه.)48:  ص،5 (گردد معاصر مي

 كليت حيات ديني. كند ي است كه شرايط كنوني او را مشخص مي ازلي آغازينيحادثه
انسان ابتدايي مواظب .  ازلي آغازينيعبارت است از يادسپاري و يادآوري آن حادثهها  آن

گناه حقيقي، .  در آن زمان ازلي آغازين رخ داده است فراموش نكند رااست تا آنچه
  .)46 - 44:  صصهمان، (است در سرآغاز ،فراموشي آن حادثه است؛ چراكه كمال

اين . دارد ميپرده بر شناسي اصيل رفتارهاي مثالي، از يك هستييتكرار آگاهانه
آورند كه آن عمل آغازين را تكرار   ميدستهحركات و اشارات، زماني معناي واقعي خود را ب

. لي مثايعبارت است از ساختار تقليد از يك نمونه واقعيت براي انسان ابتدايي. كنند
شود كه آگاهانه به تكرار اعمالي   ميمناسك و كارهاي مهم دنيوي هنگامي واجد معنا

 ،3( بپردازد كه در آن زمان ازلي آغازين توسط خدايان، قهرمانان يا نياكان تثبيت شده است
 نزد انسان ،گيرد  ميمنظور خاصي انجام هرگونه فعاليت متعهدانه كه به.)6 -5: صص

كند گويي از   كسي كه رفتارهاي مثالي را تقليد مي.)28:  صهمان، (استابتدايي يك آيين 
 اساطيري كه آن عمل آييني در آن انجام گرفته است ي آن لحظه زمان عرفي فراتر رفته به

اين برانداختن زمان عرفي و انتقال شخص به زمان اساطيري، جز در . شود منتقل مي
ازلي و تكرار كردارهاي مثالي، هاي  ا تقليد از نمونهزمان ب. افتد اتفاق نمي حساسهاي  برهه

عبادي، زمان هاي   نيروي شگفت و رازآميز آيينيواسطه به،ديگرعبارت به؛شود لغو مي
 تعليق زمان عرفي به يك .)35:  ص،4 (آيد عرفي و روند استمرار آن به حال تعليق درمي

طور ؛ نيازي اساسي و عميق كه به)36:  ص،6(د ده نياز اساسي انسان ابتدايي پاسخ مي
 همان، (سازي كنند  احيا و بازادواري، زمان كهنه و گذشته را برانداخته و هستي را مجدداً

طور ادواري لغو يا كوشد آن را به انسان ابتدايي به تاريخ نگرشي منفي دارد و مي .)74: ص
درنهايت، معنايي فراتاريخي كم گرفته يا الگويي، دستآن را با الگوهاي فراتاريخي و كهن

  .)141:  صهمان، (به آن بدهد...) شناختي واي، معناي فرجام چرخهينظريه(
  

   اديانيالياده و روش مطالعه. 4

م با وسعت مشرب أگرايانه و تو روش الياده در مطالعات اديان، تلفيقي، چندوجهي، كثرت
ويل و كشف معناي باطني يا أگرايي، ت شناسي، پديدارشناسي، ساختار اي از مردم  آميزه،بوده

:  ص،10 (فهم و شناخت الياده از جهتي شبيه هوسرل است ي هشيو. هرمنوتيك است
هاي علوم طبيعي و علوم اجتماعي تمايز قائل شد و   هوسرل مانند ديلتاي، ميان شيوه.)176

ر بشناخت تجربي مبتني. شناختي، محدود به حواس نيست معتقد بود فهم پديدار
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الياده پديدارشناس دين است و . اعتقاد هوسرل، محدود استهايي است كه به تعميم
تعلق خاطر شديد و فراگير به معناي پديدارهاي ديني باعث شده تا . معنا دارد يدغدغه

 .)240:  ص،13 ( هرمنوتيك قرار دهندي اصحاب فلسفهيبرخي محققان او را در زمره
مورخ اديان . هاي ديني است پديدار ن رمزگشايي از معاني ژرفالياده كار مورخ ادياازنظر 

  . درپي فهم دين برحسب معنا و تاريخ آن است
اي را  الياده براي نيل به ذات و گوهر و نيز ساختار پديدارهاي ديني، مطالعات مقايسه

شناسي دين كه محدود به فهم توصيفي دين يا فرهنگ خاص   او با پديدار. داند ضروري مي
 تجليات و تظاهرات تاريخي يهمه. هاي ديني باشد مخالف است بندي داده يا صرف طبقه

گويد مورد مطالعه و  آنچه اين پديدار مييمنظور كشف همهيك پديدار ديني بايستي به
ساختار و معنا، مفاهيم كليدي نزد الياده است و او خود را هم مورخ . گيرد تحقيق قرار 

 پديدارهاي يبراساس رهيافت الياده همه. آورد مي شمار ناس دين بهش اديان و هم پديدار
 17، انسان را موجودي نمادساز16تبع كاسيررديني واجد يك ويژگي نمادين هستند و به

  .)177:  ص،10 (داند مي
شناسي دين ارائه   اي پديدار كوشد تا گونه  مي آنظهورات ذات دين و فاندرليو در كتاب

:  صهمان، (ساختارهاي دروني يا گوهر و ذات دين را تصوير و توصيف كندكند كه بتواند 
سختي دربرابر اين ادعاي پديدارشناسانه گرايان به هاي گوناگون تاريخي و تاريخ  مكتب.)176

العمل نشان   عكس،بودها   آنكه مدعي دسترسي به ذات و ساختار پديدارهاي ديني و فهم
 حقيقتي تاريخي، بدون برخورداري از هرگونه معيار و ن صرفاًگرايا دين درنظر تاريخ. دادند

هرگونه كاوشي در ذوات ديني، در حكم اشتباه و فروغلطيدن به . معناي فراتاريخي است
لوحانه است اگر گمان بريم تنش   ساده.)36 -  35:  صص،7 (خطاي كهن افلاطوني است

 با تاريخ فقطا كساني كه ميان كساني كه سعي در شناخت ذات و ساختارها دارند ب
از بركت تنش ميان اين دو، علم اديان از . كار دارند، روزي خاتمه يابد و پديدارهاي ديني سر

 وجود يپراگماتيست، نظريه  ويليام جيمزِ.)9 -  8:  صصهمان، (ركود خارج خواهد شد
كاملاً متفاوت از  ينحو  خود را بهيخصوص او وظيفه ايندر. پذيرفت گوهر و ذات دين را نمي

هايشان در جهت اشاره به  فهميد كه درپي استفاده از نتايج پژوهش شناساني مي پديدار
 شناخت يالياده در تقابل با او، همواره دغدغه. وجود امر مينوي، خدا يا امر مقدس هستند

باور  او بر اين ،راستاهميندر. هاي آدميان را داشت هاي مقدس و نامقدس در تجربه تفاوت
 ي ههاي پيشين، آن را درون شيو بود كه ما در جهان جديد، مفهوم مقدس را كه فرهنگ

:  ص،8( ايم دست داده اندازهايشان درخصوص واقعيت تعبيه كرده بودند، اززندگي و چشم
 يمثابه در همين قاطعيت تلقي خودش به تفاوت انسان جديد با انسان سنتي دقيقاً.)84
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 ،7 ( عاري از قداست استاريخي، يعني خواست زيستن در يك هستيِ تيك موجود كاملاً
  .)IX: ص

اصل،  در. انسان ابتدايي، وابسته به اين تاريخ مقدس استهاي   رفتارها و فعاليتيهمه
 فقدان وجدان تاريخي نزد ،كند  ميآنچه جوامع ابتدايي را از جوامع جديد جدا و متمايز

قبل  شناسي خاص جوامع ما به زمان و انسانها   آنگاهاين نكته، به اقتضاي ن. هاستآن
  .)XII:  صهمان، (يهودي بوده و امري ناگزير است

يگفته به.اي در تاريخ وجدان او  نه لحظه، عنصري از ساختار وجدان آدمي استقداست 
 خارايي در مركز هستي ما ياي از وجود آدمي است و بسان صخره  پاره، قداست17پل ريكور

آساني دريافتني نيست؛ زيرا هاي ديني به  تجليات امر مقدس و رمز زبانِ.بيه شده استتع
خوردار است   بر18همتا  تفكر بشري پديد آمده و از زباني خاص، يگانه و بييپيش از مرحله

هايي كه روي  روش الياده نيز در پژوهش. و هرمنوتيك براي فهم آن ضروري و لازم است
ديني -جام داده همانند هانري كربن و پل ريكور، هرمنوتيك تاريخيپديدارهاي ديني ان

ها و رمزها ضرورت  ها، آيين هاي نهاني اسطوره اين هرمنوتيك براي كشف معاني و پيام. است
 بشناسيم را اي شناسي ژرفا را دريابيم و هم دوران تاريخي كند تا هم روان دارد و كمك مي

  .مبري سر ميكه در آن به
شناسي الياده توسط آلن داگلاس و با كمك ديويد   در روش18ث التفاتيحينقش 

شناسي الياده برداشت، مشخص شده  اي مدلولات فلسفي روش راسموسن كه پرده از پاره
 اين اطلاعات يك ،دهد گفته شده وقتي الياده اطلاعات خود را موردبررسي قرار مي. است

 شرايط ،اي نحو بديع و خلاقانهكوشد تا به  ميالياده. كند حيث التفاتي خاص را آشكار مي
 ،نماياند ورز را مي گيري وجودي خاص انسان دين گيري حيث التفاتي را كه جهت شكل

يك حالت و وضعيت عنوان   بهكوشش براي فهم امر مقدس. دوباره خلق و ايجاد كند
  . تهاي فني جهت صيد حيث التفاتي همراه شده اس  با كوشش،غيرقابل فروكاهش

 يعني ديالكتيك مقدس و نامقدس هم براي الياده دقيقاً با فهم ،اصل هرمنوتيكي دوم
لحاظ منطقي از  اين حيث التفاتي به،درحقيقت. اين ويژگي التفاتي مقدس آغاز شده است

 بودن امر مقدس اصرار دارد اما ناپذير الياده بر فروكاهش. تقابل با فروكاهش پديد آمده است
.  ارائه نداده استناپذير يك چارچوب تفسيري براي فهم اين تجليات فروكاهش ،حالدرعين

براي انجام اين . كند اي شرايط تجليات امر مقدس را بازسازي مي نحو خلاقانهاو در اينجا به
ها و پديدارها، رويكردي پديدارشناختي  رسد با تمركز روي حيث التفاتي داده نظر ميبه ،كار

  .)241 -240:  صص،13 (ترا اتخاذ كرده اس
فرض .  دين استي، موضوع ثابت رويكرد الياده به مطالعه19مخالفت با فروكاهش
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هاي  توان از خلال نقدهاي او بر ديدگاه  امر مقدس را ميناپذيري شناختي فروكاهش روش
را ها   آنالياده. ديد...) گرايي و پوزيتيويسم وازقبيل عقل(پيشينيانش  ي هگرايان تقليل

شناختي موردسرزنش و  شناختي و روان هاي جامعه خاطر فروكاهش معاني ديني به تحليلبه
ين نسبت به كاركردگرايان، معتقد است الياده با وجود اذعان و اداي د. دهد نقد قرار مي

 معناي ديني آن يتواند همه پيگيري، اشاعه و نفوذ يا تعيين كاركرد پديدار ديني نمي
هاي ديني  اعتقاد او اگر پديدارشناسان به معاني داده به.)240:  صهمان، (ندپديدار را بنمايا

هاي   چگونه اين معاني در فرهنگ كه مورخان اديان هم درصددند نشان دهند،مندندهعلاق
اند يا در طول تاريخ دگرگون شده، غنا   زنده مانده وهاي تاريخي تجربه شده مختلف و لحظه

 ،كاهش مصون بمانيم  فروياگر بخواهيم از فروافتادن به ورطه. اند يافته يا دچار زوال شده
  .)9:  ص،7( تاريخ روح بشر بپذيريميدهندهبخش شكلعنوان   بهبايد همواره معاني ديني را
عمل   اليادهيبناي انديشهل مسلم يا سنگاصوعنوان   بهطور ويژهدرحقيقت دو ايده به

  : هاي او نيز اساسي است  ايدهيكند كه براي همه مي
الياده سرسختانه به استقلال و خودمختاري دين . گرايي ايستادگي دربرابر تحويل. 1

هاي ديگر  صورت محصول فرعي و تبعي محض واقعيتتوان به دين را نمي. عقيده دارد
شود   زماني به اين نحو شناخته ميفقطديني  ي هكند كه يك پديد د مياو تأكي. تبيين كرد

چنين  ي هكوشش براي فهم جوهر. يك امر ديني درك شودعنوان   بهكه در سطح خود و
اين كار يك . شناسي، هنر يا هر علم ديگر اشتباه است اي توسط فيزيولوژي، روان پديده

به زبان . گيرد يعني عنصر مقدس را ناديده مي ،تحويل در دينفرد و غيرقابلعنصر منحصربه
توان متغير وابسته درنظر گرفت،   اين نكته به اين معناست كه دين را نمي،علوم طبيعي

 بايد دين را امري ثابت ؛ بلكهكند اي همواره تغيير مي يعني چيزي كه در هر آزمون و تجربه
شناختي و  اد اجتماعي، روانو متغير مستقل فرض كرد كه ديگر ابعاد زندگي مانند ابع

 علت يمثابه بيشتر به،عنصري در رفتار انسانيعنوان   بهدين. اقتصادي وابسته به آن هستند
  . كند تا معلول عمل مي

توان  اگر دين يك امر مستقل است و نمي. شود مربوط مي  اصل مهم ديگر به روش.2
 بنابراين بايد آن را چگونه ،ين كردشناسي تبي  شناسي و جامعه آن را صرفاً به وسيله روان

. تبيين كنيم؟ پاسخ الياده اين است كه ما بايد دو ديدگاه جداگانه را با هم تركيب كنيم
 ،كنند گذشته مطالعه مي ي ه مطالعات اديان بيشتر درباريازآنجاكه دانشجويان رشته

ها را  خان، واقعيتپس آنان بسان مور. به يك معنا صرفاً تاريخ استها  آن ي هموضوع رشت
به اين اعتبار، . كنند را نقد ميها   آندهند و كنند يا توسعه مي آوري و مرتب مي جمع
تواند صرفاً   دين نميي مطالعه،حال درعين يقين تاريخ اديان است؛بهها   آن تحصيلييرشته
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 ؛كار گرفت شناسي را به  توان فهميد كه روش پديدار دين را تنها زماني مي. تاريخي باشد
هاي  يكي از راه. شوند گونه كه بر ما ظاهر مي اي پديدارهاي ديني آن يعني بررسي مقايسه

 ،12 ( آن با صور ديني ديگر استي مقايسه،عقيده يا آيين، شناخت شكل و صورت ديني
  .)162 -161: صص

  

  پديدارشناسي دين نزد الياده. 5

 يعنوان رشته پديدارشناسي دين به(كر در پرتو نخستين نوع پديدارشناسي دين نزد بلي
بندي  هايي را خلق كرده است و به توصيف، طبقه  رساله و كتاب،مستقلي كه براي خود

شناختي انواع مختلف  توان مطالعات ريخت بهتر مي) پردازد ساختارها و معاني ماهوي مي
 ،و كاركرد اسطورهبا بررسي تفسيرهاي او از ساختار . نمادهاي ديني نزد الياده را فهميد

 مدل چونان مشاهده خواهيم كرد كه اسطوره نزد او ،شناسي به آفرينش و جهانباتوجه
 نزد انسان ابتدايي ،زعم الياده يك موضوع يا كار به.)279:  ص،2 (كند الگو عمل ميكهن

 يهواسط تنها به. اي ازلي را تكرار يا تقليد كندشود كه نمونه  ميفقط هنگامي واقعي تلقي
 ازنظر ،هر آنچه فاقد الگوي مثالي است. شود  ميتكرار يا مشاركت است كه واقعيت حاصل

 ازجمله مناسك ،هاي او در ارتباط با مناسك  بررسي.)34:  ص،3 (معناستانسان ابتدايي بي
 ي ههاي ساختاري او از تاريخ، زمان و مكان مقدس و مطالعات او دربار تشرف، تحليل

 ازقبيل يگه، آيين شمني، كيميا و ديگر پديدارهاي ، دينيي  تجربههاي مختلف گونه 
  .)279:  ص،2 (باستاني است

) اي خاص عنوان شيوه پديدارشناسي دين به( پديدارشناسي دين نزد بليكر معناي دومِ
فروكاهش  عدمي فرض او درباره.1  :شناختي در رهيافت الياده است نيز يادآور سه اصل روش

 .3شدن؛ عنوان ساختار جهاني قدسي  تأكيد او بر ديالكتيك امر مقدس به.2امر مقدس؛ 
هاي ساختاري نمادهاي ديني كه منجر به ايجاد چارچوبي هرمنوتيكي  انكشاف نظام

ساختار جهاني و عام ديالكتيك . پردازد تفسير معاني ديني مي اساس به اينالياده بر. شود مي
هوي براي تمايز ميان پديدارهاي ديني و غيرديني را فراهم  براي او معيارهاي ما،امر مقدس

نما با تجسد در امر متناهي، معمولي، زمانمند، تاريخي  نحوي متناقضامر مقدس به. آورد مي
 امري هنجارين، معنادار، يمثابهدار، مقدس را به فرد دين. كند و نامقدس، خود را محدود مي

  .)همان( دكن نامتناهي و قدرتمند ارزيابي مي
كوشد   بوده و مي20تجليات امر مقدس ي هكنندكار پديدارشناس با اسناد تاريخي، بيان

مقدس و . شده در اين پديدارها را كشف كندتا موقعيت وجودي و معاني ديني ارائه
 كوشش انسان يدين دربردارنده.  زيست در اين جهان استينامقدس، بيانگر دو شيوه
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 يوسيله گذرا، بهمند تاريخ نسبيِفتن و تعالي از اين جهان نامقدسِ براي فرار21ورزدين
همواره خود را پشت   امر مقدس.)همان( هاي متعالي است  فراانساني ارزش جهانِيتجربه

 ديني هم در حقيقت چيزي جز خرق اين يجهاني پنهان كرده و تجربههاي اين واقعيت
  . حجاب نيست

هاي متعلق به اين جهان پديداري و عرفي،   واقعيتتجلي امر مقدس در كيهان و
نمايانند و پنهان  زمان، امر مقدس را ميمعناكه هم اين نما دارد؛ به ساختاري متناقض

تجليات اسرارآميز امر . خواند له را ديالكتيك مقدس و نامقدس ميأالياده اين مس. سازند مي
امر .  آنيكنندهدس است و هم نهان امر مقيمقدس در اين جهان عرفي، هم آشكاركننده

معناي ديالكتيك امر مقدس و   هم عيان است و هم نهان؛ اين به، عرفيمقدس در اين جهانِ
جهاني كند و در پديدارهاي اين امر مقدس براي ظهور خود، قبول تعين مي. نامقدس است

ن را در پشت ديگر، خود اين پديدارها حجاب امر مقدس بوده و آازطرف. شودميآشكار 
زمان  هم. پذيرد امر مقدس با قبول انكشاف و ظهور، تعين مي. اند خود پنهان و مستور كرده

اي  ظهور امر مقدس پديده. رود با اين ظهور و انكشاف، امر مقدس نهان شده و در حجاب مي
راي امر مقدس ب. آميز است معناكه اين ظهور همواره پوشيده و اسرار اين  بهديالكتيكي است؛

 طبيعت در اين ديالكتيك، .كند جهاني بر تن ميظهور، كسوت پديدارهاي عرفي و اين
 امر فقطبودن است و  ي ه تشن،دارانسان دين. محمل ظهور و بستر انكشاف امر مقدس است

   .)86:  ص،9 (تواند اين عطش او را برطرف كند مقدس است كه مي
  

   در مطالعات اديان،اسطوره و نماد. 6

ي عام نمادگرايي ديني درنظر الياده اين است كه نمادها به ماوراي خودشان ويژگ
ويژگي اساسي . كنند تر اشاره مي تر و عميق منظور آشكاركردن حقيقتي اساسيبه

ممكن است چندين معنا داشته  يك نماد.  آن است22پتانسيل نمادپردازي، كثرت ظرفيت و
 مستقيم آشكار نيست پرده ي كه در سطح تجربه از يك ساختار كيهاني نماد، دراصل. باشد
 مستقلي از شناخت و آگاهي خاص ي منطق نمادها، حاكي از شيوه،زعم الياده به. گيرد برمي

اديان، متضمن مطالعه و  ي ه هرگونه مطالعات ناظر به حوز،طبق اين ديدگاه. خود است
هايي نه  چنين ساختارجستجوي كه كند  الياده تأكيد مي. بررسي نمادگرايي ديني است

هاي  كه توسط تحليلباشد ها  براساس فروكاهش، بلكه بايد براساس پيوند ميان پديدار
 پژوهش هرمنوتيكي معاني، مستلزم تعليق ،او درنظر. گيرد اي انجام مي ايسهمق

:  ص،10 ( مقايسه استيوسيله به، داوري و تبيين ساختارهاي متقارنيشناسانه پديدار
178(.   
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او مانند يونگ . يابد  توسط نماد انتظام و سامان مي، دينييياده معتقد بود تجربهال
او ضمن . كند الگوهايي خاص متجلي و آشكار مينماد، خود را ازطريق كهنكه اعتقاد دارد 

 24 يا سرمشق23اش با يونگ، آن را مترادف مدل نمونه الگوييتأكيد بر تمايز مفهوم كهن
هاي  بيين اين مطلب است كه چگونه مناسك و نمادها با اسطوره و درصدد ت؛گيرد مي

 يا همان 25يافتن اين كيهان زنده از واقعيت اوليهشناختي پيرامون آفرينش و سامان كيهان
اين سامان و انتظام در آغاز زمان و توسط موجوداتي برتر و .  مرتبط است26آشفتگي ازلي

 كاركرد خاص تثبيت و استقرار يدارندهعنوان   بهاها ر الياده اسطوره. برين حاصل شده است
 يمثابههاي ديني و نمادها به آيين. داد جهان مقدس از آشفتگي اوليه، موردتفسير قرار مي

. تستوجه او مورد،شناختي ارائه شده هاي كيهان  سرمشق كه توسط اسطورهيتجلي نمونه
الگويي هاي ثابت و نمادين كهن تارطورقطع فراتر از تحليل توصيفي ساخ چنين تفسيري به

توان الگوهاي كلي خاصي از  ميكه  الياده معتقد است .)181 -180: ص صهمان، (بود
اش جدا نمود و با صور و الگوهاي ديني ديگر  هاي ديني را از زمان و مكان اصلي پديده

همواره  ولي مفاهيم ،ممكن است تغيير كند  زمان و مكان، اوي عقيدهبه. مقايسه كرد
  .)162:  ص،12 (اند كه هستند همان
 براي مردم ،گي دارد كنند سرگرميكه اساطير براي ما جنبه  درحالي،نظر اليادهبه

آورد تا  چارچوبي فراهم ميها   آناساطير براي. معاني عظيمي است ي هابتدايي دربردارند
. مطلوب استها   آندهد كه براي هايي را ارائه مي اساطير ارزش  .درون آن بينديشند

 يا 28هاي اعلا ، نمونه27هاي اصلي الگوها، نمونه را كهنها   آنهايي كه الياده ها و مدل چارچوب
هاي مردم باستان، از كارهاي بزرگ و آئيني   بر تمام فعاليت،نامد هاي پيشين مي نمونه

د دارند كه مردم  اين دليل وجو اين قواعد به. اهميت، نفوذ داردگرفته تا امور عادي و كم
هاي الهي نشان  هاست و مدل هاي خدايان بهترين روش شيوهكه ورزند  ابتدايي تأكيد مي

 نزد .)105 - 104:  صص، و96 -  95:  صص،6 (دهد چگونه بايد زندگي را سپري كرد مي
  امور مهم و حياتي زندگي توسط خدايان و قهرمانان آشكار شده است،جوامع ابتدايي

   .)32:  صهمان،(
  كارهايي را كه انجامي همه كهانسان ابتدايي درخصوص رفتارهاي آگاهانه اذعان دارد

زندگي او تكرار مدام .  انجام گرفته است،كه يك انسان نبوده  توسط ديگريدهد قبلاً مي
  زندگي.)5:  صهمان، ( توسط ديگران انجام گرفته است،حركات و حالاتي است كه در آغاز

 اين ،ازليهاي  دايي يعني زيستن مطابق الگوهاي فرابشري و مطابق نمونهانسان ابتازنظر 
 از واقعيت ،ازليهاي  چيز جز نمونهاو هيچ ازنظر  چراكه؛يعني زندگي در بطن واقعيت

 آدميان تا ي معنا و ارزش كارهاي ارادي و آگاهانه.)95:  صهمان،( برخوردار نيست
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اي اساطيري را تكرار  دهند و نمونه زين را بازتاب ميها، كرداري آغاآنجاست كه هريك از آن 
 اساطيري را بازتابهاي  ، همه نمونه29جمعيونوش دستهازدواج و مجالس عيش. كنند مي
 در آن زمان ازلي آغازين تقدس يافته ،دهند؛ چراكه توسط خدايان و نياكان يا قهرمانان مي

  .)4:  ص،6 (است
اي است كه  اسطورههاي   منسجمي از سنتيه ابتدايي داراي مجموعيهر جامعه

 بر ،تشرفهاي  تدريج طي آييناز اين جهان است و بهها   آن فهم و تصوريدربردارنده
 ياسطوره و مقدس و نامقدس الياده در آثار خود نظير .)X:  ص،7 (شود نوآموزان آشكار مي

 تا نشان دهد نمودها ارائه  هاي متعددي را از طيف وسيعي از فرهنگ ، مثالبازگشت جاودانه
كنند و اقتدار امر مقدس در جوامع  پيروي مي مردم سنتي با چه جديتي از الگوهاي خدايان

 مشاهده... اين مسأله در انتخاب سكونتگاه، معبد و. كنترل خود داردچيز را تحتكهن، همه
تمنا و اشتياق زياد تمايل شديد انسان ابتدايي به تقليد از افعال خدايان، بيانگر . شود مي

  .ايشان به زيستن و بودن در ميان خدايان است
بردن شخص از جهان خاكي الياده، افزايش مواجهه با امر قدسي، بيرون ازنظر نقش دين

و وضعيت تاريخي و قراردادن او درمعرض جهاني داراي كيفيت متفاوت، كاملاً متعالي و 
 مقدس معمولاً در سه شكل نماد، اسطوره  پاسخ انسان به امر.)165:  ص،12 (مقدس است

ها و موجودات ماوراي  تجليات امر مقدس كه در نمادها، اسطوره. گر شده است جلوه و شعائر
 را بنا 30آگاهي  در قالب ساختار، درك و فهم شده و يك زبان پيش،شود طبيعي آشكار مي

 هرمنوتيك جامع، كارگيري اين با به. كند كه مقتضي نظام هرمنوتيكي خاصي است مي
 بلكه ،هاي منسوخ نخواهد بود ها و معجزه ها، ويرانه اي از فسيل تاريخ اديان هم ديگر موزه

ها كه بايد راز  اي از پيام چيزي است كه سرفصل هر پژوهشي است؛ يعني رشته
با ها   آن. تاريخي نخواهد بودها هم الزاماً علاقه به اين پيام. مهرشان را گشود و فهميد سربه

 بلكه شرايط بنيادين زيستن ،گويند رفته سخن نمياي بسيار دور و ازدست  از گذشتهما صرفاً
 ،7 (تواند باشد  در ارتباط با انسان جديد هم ميكنند كه كاملاً در آن دوران را آشكار مي

   .)III -II: صص
  : اند از دو عنصر مهم در نظريات الياده درخصوص دين عبارت

كه براي تفكر ديني بسيار اساسي و مهم است و بايد  مقدس و نامقدس  تمايز ميان  .1
  لحاظ وجودي موردتفسير قرار گيرد؛ به

 يمثابه اما وقتي به اند خاص، نامقدسطور ـ نمادهاي ديني كه در تفسير ظاهري به2
   .يابد شناختي مي  اهميتي كيهاني و هستي، گيرد هاي امر مقدس موردتفسير قرار مي نشانه

 با نگاه تاريخي و خطي اديان جديد به عالم در تقابل ،نگاه دوري اديان كهن و باستاني
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بر كتاب  يعني اديان مبتني،نگاه تاريخي و خطي، خاص اديان جديد. با يكديگر قرار دارد
وار و اساطيري ببيند كه با حوادث مهمي  دين كهن، تمايل دارد زمان را دايره. مقدس است

كه در تفاسير آييني و  31 تكوين نسل بشر و هبوط آدم، زمان مقدس آغازينچون آفرينش و
 اين ،انسان ابتدايي ازنظر .)626:  ص،14 ( مرتبط است،شود ازنو اجرا مي گويي اساطير باز

تقليد است؛ تاريخي وار و شايان نمونه،اساطيري،  مقدسكهجهان براي خود تاريخي دارد 
 رفتارهاي ي همهي بلكه شالوده،آيند  ميسان پديدهديدارها چ پ كهكند  ميفقط بيانكه نه

  .)X - XI:  صص،4 (بشري و اجتماعات فرهنگي و اجتماعي است
  

  گيرينتيجه. 7

 به روش تفسيري و ، تبيينييجاي مطالعه اديان، بهيالياده با تغيير رويكرد در مطالعه
فهم  در متن يك دين قابل، آيين، تنها نماد، اسطوره و،اعتقاد اوبه. هرمنوتيكي روي آورد

شوند و سپس مورد   مي اين موارد، اموري نامقدس تلقييدر نگاه غيرهمدلانه، همه. است
ها، تجلي امر و زمانها   جهان، اشيا، مكانيورز، همهانسان دين ازنظر .گيرند  ميتحليل قرار

ن نسبت با امر مقدس است كه همي. كنند  مياند و در نسبت با امر مقدس معنا پيداقدسي
  . بندد ميشود و آشفتگي آغازين رخت بر  ميباعث نظم در عالم

در كنار اين نسبت با امر مقدس، ديالكتيكي ميان مقدس و نامقدس نيز مطرح است كه 
آنكه محل ظهور مقدس تجلي امر مقدس، درعين. دارد  ميورز را به خود مشغولانسان دين

  .شود  مي خفا و دوري از مقدس نيزيازه، مايهاندهمان اما به،است
دار موردفهم قرار دهد و  انسان دينيكوشد دين را از زاويه  ميالياده با اين روش

  .خود را در اين فهم دخالت ندهدهاي  داوريپيش
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